
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي صدرایی پیرامون فرآیند ادراك حسی دیدگاه واکاوي
  

 *ناصر مومنی 

  
  چکیده

یی را ارائه داده است که ناسـازگار بـه   ها هصدرالمتألهین از چند زاویه به ادراك حسی نگریسته است و از این رو، دیدگا
بررسی و تبیین سازگاري یا ناسـازگاري   محور بحث این پژوهش نخست تحلیل ارتباط این آراء و دیگر. نظر می رسند

در گام اول نظریۀ معروف انشایی بـودن احسـاس   . بنابراین مباحث آن در دو گام مورد بررسی قرار می گیرد. آنها است
مطرح گردیده و سعی شده است تا چند تلقی فکري از ملاصدرا به عنوان عوامل تأثیر گذار بر طرح این اندیشه معرفـی  

نظریۀ وجود بودن این ادراك ها مطرح شده است و پس از اشارت به برخی از مبانی این نگـرش، لـوازم   همچنین . شود
حل اشکالات وجود ذهنی، اتحاد مدرِك و مدرك، مطابقت ادراك با عوالم و حضـوري بـودن علـم،    : احتمالی آن، مانند

کـه ایـن لـوازم هـر یـک خـود یـک         می شـود با نگاه عمیق به این تلقی از احساس، آشکار . مورد بررسی قرارمی گیرد
درگام دوم به . وجود دارد ها هبنابراین نوعی همبستگی و تلازم بین این اندیش. را در پی دارند ها هو دیگر دیدگا اند نظریه

یی همچون انشایی بودن ادراك حسی، افاضۀ آن از عالم امـر، مشـاهدة   ها هطور روشمند، سازگاري و یا ناهمخوانی نظری
چگونه ممکن است ادراکی، . هاي مثالی به هنگام احساس و تنزل نفس در این مقام، مورد بررسی قرار می گیرد صورت

هم در اثر خلاقّیت و فعالیت نفس ایجاد شود، هم از سوي واهب افاصه گردد، هم نتیجۀ مشاهدة طبایع غیرجسـمانی از  
نده به مرتبۀ طبیعت و حواس جسمانی حاصل شود؟ اینها طریق حواس مثالی و عقلی باشد و هم با تنزل نفس ادراك کن

  .عمده مسائلی است که به طور مستند مورد بررسی قرار گرفته اند و در بارة آنها داوري می شود
  

  هاي کلیدي واژه
  .ادراك حسی، انشاء نفس، وجود بودن احساس، افاضه، حواس غیر جسمانی، تنزل نفس
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  مقدمه  -1

مهم تـرین مسـائل مـورد توجـه     علم و معرفت یکی از 
ملاصدرا بوده است و بخش عمده اي از آثار متعـدد او  

علاوه بر این که بحث هـایی را زیـر   . را در بر می گیرد
عنوان وجود ذهنی، علم و عالم و معلوم، عقل و عاقـل  
و معقول، به این امر اختصاص داده اسـت؛ در لابـلاي   

ت، بـه  مباحث دیگر و بخصوص علم النفس، به مناسـب 
در این پژوهش به بخشی از . این مطالب پرداخته است

این مجموعه، یعنی ادراك حسی، با رهیافتی تحلیلـی و  
مباحث مطرح شده در ایـن  . انتقادي پرداخته شده است

نوشتار، فقط گزارش آراي ملاصدرا و یـا تکـرار آنچـه    
دیگران نوشته اند نیست بلکه کوشش مـی شـود تـا بـا     

مواردي خاص تمرکـز شـود و بـا     رویکردي جدید، بر
تأمل بر آنها، پیوستگی و ارتباطشان مورد کنکاش قـرار  

  .گیرد
صدرا در بارة ادراك حسی و نحوة حصول آن در ذهن، 

یـد قابـل   آ میآراي متفاوتی دارد که در بادي امر به نظر 
دیدگاه معروف وي این است که نفس آن . جمع نیستند
تعدد او چندین قول دیگـر  کند اما در آثار م را ایجاد می

بــه عنـوان مثــال از طرفــی جســم و  . را شـاهد هســتیم 
جسمانی را شایستۀ این که به تور علم درآید، نمی داند 
و از این رو بر معلوم بالذات تأکید می کند و از طـرف  

در ایـن  . داند دیگر هر وجودي را عبارت از حضور می
نوشــتار پــس از بیــان اجمــالی نظریــات متفــاوت      

المتألهین دربارة چگونگی حصـول ایـن ادراك در   صدر
ذهن و چرایی آن، به ابهام هایی که در این رابطه به نظر 

رسد، اشارت شده است و با تأکید بر مبانی صدرایی  می
اي از ایـن   و لوازم آنها، سعی بر این بوده است که پـاره 

ها، در معرض ارزیابی قـرار گیـرد و همـاهنگی     پرسش
رویکـرد نـوین   . ه بوتۀ نقد سپرده شودشان با یکدیگر ب

در این پژوهش بررسی مبانی برخی از نظریات و لوازم 

آنها، تلاش در جهـت نشـان دادن همبسـتگی و تـلازم     
آنها، و ارائۀ راهکار در جهت حل مشـکل ناسـازگاري   

  . است ها هاین دیدگا
  
  نظریۀ انشایی بودن احساس -2

نند آینه یا یـک  از نظر صدرالمتألهین ذهن نمی تواند ما
سیستم مصنوعی همچون دوربین عکاسی یا فیلمبرداري 
باشد که صـرف انعکـاس صـورت اشـیاء در آن بـراي      

این مراحـل فقـط شـرط لازم بـراي     . ادراك کافی باشد
ادراك و آگاهی هستند یعنی پس از آن که صورت هاي 
محسوس از طریق حواس در مغز و اعصـاب، حاصـل   

اي  تا به ابـداع خـود پدیـده   رسد  شد، نوبت به نفس می
خلاصه . غیر مادي و صورتی نورانی را نزد خود بسازد

آن که پس از مواجهۀ نفس با موجودات خارجی، زمینه 
براي ادراك فراهم می شود تـا پـس از آگـاهی از ایـن     
صورت هـاي محسـوس، بـا انشـاء و خلاقیـت خـود،       
صورتی همانند ماهیت خارجی را در نهاد خود فـراهم  

و چــون علــم و ادراك، وجــودي مجــرد از مــاده آورد 
شود کـه بـه تناسـب     است، جزئی از حقیقت انسان می

افزایش علم، نفس نیز به مدد حرکت در جوهر خود به 
رسد و این گونه اتحاد عالم و معلوم به بهترین  کمال می

  .یابد وجه تحقق می
ــالی و   ــودن ادراك حســی و خی صــدوري و انشــایی ب

دن ادراك عقلی و دلیل آن در همۀ اشراقی و شهودي بو
ایـن مسـائل،   . آثار صدرا، به طور مکرر بیان شده است

-316: الف1383ملاصدرا، ( با اندك اختلافی در اسفار
ــف1381، ملاصــدرا، 342و  314 ــدرا،  248: ال و ملاص

ــه )297: ج1383 : ب1382ملاصــدرا، (، شــواهد الربوبی
-51 :1362ملاصـدرا،  (، رسائل فلسـفی  )42و  35-34
، )308: 1375ملاصـدرا،  (و رسالۀ شواهد الربوبیـه  ) 55

در این میان، مطالب چهار کتاب، زیاد . تکرار شده است



    ۱۷/   هاي صدرايي پيرامون فرايند ادراك حسي واكاوي ديدگاه
  

به یکدیگر شبیه است که به عنـوان نمونـه، عبـارتی از    
در آغـاز  ": شواهد الربوبیه و مفاتیح الغیب نقل می شود

بحث بیان شد که نفس نسبت به مدرك هاي حسـی و  
عل مخترع شبیه تر است تا قابل متصـف و  خیالی، به فا

هم . به این طریق، بسیاري از مشکلات رفع خواهد شد
حالت آن نسبت به صورت هاي عقلی : اینک می گوییم

 "...انواع جوهري متأصل، به مجرد اضافۀ اشراقی اسـت 
: الـف 1383ملاصـدرا،  : و نـک  42: ب1382ملاصدرا، (

  ).186: 1386و ملاصدرا،  342-340
کید می کند که معرفت حسی عبارت از حصـول  وي تأ

صورت محسوس در آلت ادراك یعنی گوش یـا چشـم   
نیست، همچنین انفعال عضو از امر محسوس خـارجی  
نیز ادراك نخواهد بود؛ بلکه این انفعال علـت اعـدادي   
براي ادراك حس است و شرایط را فراهم می کنـد تـا   

ی نفس صورتی را که حکایتگر و مماثل صورت خـارج 
است، ایجاد کنـد و از ایـن رو، نفـس مظهـر و مصـدر      

: ج1383و همان،  538-539: ب1383ملاصدرا، (است 
73 .( 

در بین ادراك هاي حسی، ابصار یـا رؤیـت، یعنـی همـان     
دیدن بیشتر از احساس هاي دیگر مورد توجه دانشـمندان،  
اعم از طبیعی دان و ریاضی دان و فیلسـوف، قـرار گرفتـه    

ان ها، آن را به خروج شعاع از چشـم مـی   ریاضی د. است
به همـین  . دانستند و طبیعیون به انطباع نور اشیاء در چشم

دلیل ملاصدر از بـین حـواس پنجگانـه، ایـن حـس را در      
در . کانون توجه قرار داد و در اکثر آثـار خـود، آن را کـرد   

ي مطرح را بیـان نمـوده و   ها هکتاب اسفار، به تفصیل نظری
ها، در نهایت، نظر خاص خود را که همان پس از بطلان آن

ایجاد و اختراع صورت مماثل با صورت خـارجی توسـط   
در ایـن تلقـی قیـام    . نفس و بدون انفعال اسـت ارائـه داد  

صورت هاي حسی به نفس، همانند قیام معلول بـه علـت   
، 210- 226: ج1383ملاصدرا، : نک(خود، صدوري است 

 15- 18: ب1381، ملاصــدرا، 237- 250: 1341ملاصـدرا،  
  ).429: 1386و ملاصدرا، 

 
  عوامل تأثیرگذار بر نظریۀ انشائی بودن احساس -1.2

این که چـرا ملاصـدرا در ادراك حسـی، نفـس ادراك     
توانـد برخاسـته از    دانـد، مـی   کننده را فاعل مخترع مـی 

چندین نگرش فکري ویژة این اندیشمند شهیر باشد که 
و بـه چگـونگی   اگر آنهـا را تنهـا عامـل نگـاه خـاص ا     

حصول این نوع از معرفت نـدانیم، بـی تردیـد آنهـا در     
جهت دادن، موجه کردن و جنبۀ بخردانـه دادن بـه آن،   

برخی از این تلقی ها که خود در . نقش بی بدیلی دارند
  :واقع یک نظریه اند، عبارتند از

بـه بـاور    :توانایی فاعـل شناسـا بـر ایجـاد     -1. 1.2
نسـانی را بـه گونـه اي    ملاصدرا خـداي تعـالی نفـس ا   

آفریده است که بر ایجاد صورت اشیاء مجـرد و مـادي   
زیــرا از ســنخ ملکــوت و قــدرت اســت . توانــا اســت

: الــف1383و ملاصــدرا،  34-35ب، 1382ملاصــدرا، (
از این رو، آن در ایجاد بسیار توانـا اسـت و بـه     ).314

کند،  راحتی عین صورت اشیاء را در خود بازسازي می
این نگاه بـه نفـس، همـۀ شـرایط را     . افتنه صرف دری

فراهم می آورد تا او به این نتیجه برسد که نفس، خـود  
سازندة احساس است و قیام این ادراك به آن صدوري 

البته این نظریه، هـم سـابقه داشـته اسـت و هـم      . است
چنان که او گفتار ابن عربی از فصـوص الحکـم   . لاحقه

، ابـن عربـی نیـز    را در تأیید نظر خود نقل کرده اسـت 
دست کم صورت هاي خیالی را به انشاي نفس دانسته 

برخــی از ). 317- 318: الــف1383ملاصــدرا، (اســت 
فیلسوفان غربی از جمله کانت هـم فاعـل شناسـایی را    

نگــاه شــاخص ). 148: 1362کانــت، (داننــد  فعــال مــی
ـ 1: صدرالمتألهین در این زمینه را باید در چند چیز دید

 ـ2ت مبانی متفاو دسـت آوردن نتـایج نـوین از آن    ه ـ ب
شود به نوعی پیوستگی و رابطـۀ   مبانی؛ به نحوي که می
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ــ تـلاش در   3. ي او پـی بـرد  هـا  همتقابل در بین اندیش
  .جهت یافتن وجه عقلانی براي آن

یکی از مسائلی کـه از  : مشکل دیرینۀ معرفتی -2. 1.2
دیر باز فکر اهل فلسفه را به خود مشغول کـرده اسـت   
. مسألۀ وجود ذهنـی و اشـکالات مربـوط بـه آن اسـت     

همان چیزي که به تعبیـر حکـیم سـبزواري، خردهـا را     
سرگردان و فهم ها را مدهوش نموده ، هریـک در پـی   

بــی تردیــد ایــن امــر از دیــد . گریزگــاهی رفتــه اســت
فیلسوفی چون صدرالمتألهین پنهان نبـوده ، از ایـن رو   

افتاده است یکـی از  همانند دیگران به فکر چاره جویی 
بنـابر  . راهکار هاي او همین انشایی بودن معرفت است
ي هـا  هاین می تـوان حـدس زد کـه گشـودن ایـن گـر      

وي . معرفتی، انگیزه اي است بـراي طـرح ایـن نظریـه    
عنوان فصلی را که درآن به ابداعی بودن ادراك ها مـی  

اشاره بـه اصـلی کـه بـه      ":پردازد، چنین برگزیده است
ي وارد بـر وجـود ذهنـی    ها هبسیاري از شبهواسطۀ آن 

، و تأکیـد  )34: الـف 1382ملاصـدرا،  ( "دفع می شـوند 
دارد که با توجه بـه آن بسـیاري از اشـکالات وارد بـر     

و  34: الف1382ملاصدرا، (وجود ذهنی حل می شوند 
بعضـی از ایـن اشـکال هـا     ). 339: الف1383ملاصدرا، 
  :عبارتند از

چند مقوله، مانند جوهر و اندراج یک ماهیت تحت   ـ1
  .عرض

اتصاف نفس به اموري که فاقد آنها است مانند گرما  ـ2
  ...و سرما، حرکت و سکون و زوجیت و فردیت و

، افـلاك و  ها هـ چگونگی ادراك اشیاء بزرگ، مانند کو3
  ...ستارگان به نحو شخصی و جزئی و

حل اشکال پیشینیان، مانند ابن سینا و پیـروانش در   -4
اشتراك لفظی احساس در حیوان و فلک، کـه بـا    مورد

شود که احساس، در هر دو  این نظریه،  نتیجه گرفته می
هـر  ). 18-19: ج1383ملاصدرا، (مشترك معنوي است 

ــه آن، دیگــر   ــوط ب ــۀ افــلاك و مســائل مرب ــد نظری چن
جایگاهی ندارد، اما همین مسأله نیز هنر تفکـر فلسـفی   

  .ان می دهدوي در مواجهه با معضلات فکري نش
این یک واقعیت انکار  :نظریۀ حرکت جوهري -3. 1.2

که مبانی  هستی شناختی، نفس شناختی و  ناپذیر است
معرفتی صدرا بر نگرش او نسبت به شناخت و معرفت، 

یکی از این مبانی که بیشترین تأثیر را در . اثر گذار است
ي او دارد، نظریۀ حرکت جوهري است که از ها هاندیش
و تمامی هستی آدمی را در بـر مـی گیـرد و سـیر     نظر ا

استکمالی و اشتدادي وجود نفـس در  همـین حرکـت    
مطابق بـا ایـن دیـد    ). 277: الف1382ملاصدرا، (است 

گاه، نفس ادراك کننده در یـک سـیلان پایـدار و البتـه     
بنابر این به راحتی مـی توانـد   . فعال و رو به جلو است

و بـه ایـن طریـق، بـر      ادراك ها را در خود ایجاد کنـد 
 . کمالات خود بیفزاید

یکـی دیگـر از    :تعلق نگرفتن ادراك به جسـم  -4.1.2
توان ایـن واقعیـت    عوامل تأثیرگذار بر این نظریه را می

دانست که از نظر صدرا، ماده مبهم و جسم، آمیختۀ بـه  
عدم است و هر جـزء مفـروض آن از اجـزاي دیگـر و     

 ـ . دیگر اشیاء غایـب اسـت   ن بـراي جسـم کـه    بنـابر ای
حقیقتی افتراقی و قوة عدم آن در وجودش نهفته اسـت  
و وجود هر فردي از آن عین عـدم فـرد دیگـر اسـت؛     
حضور معنی ندارد؛ در حالی که علم چیزي جز حضور 

اگر چیزي باید نزد عالم حضور یابـد و  . و شهود نیست
. معلوم غیر واقع شود، اول باید براي خود حاضر باشـد 

ي خود غایب و در حجـاب اسـت، بـراي    جسم که برا
پس جسـم و  . غیر، غایب تر و محجوب تر خواهد بود

  . جسمانی اصولاً مانع ادراك است
به این ترتیب، مانع اصلی براي معلوم بودن جماد، بیش 
از آن که کدورت هاي بیرونی باشد، نحـوة وجـود فـی    

در نتیجه هیچ کس بـه جسـم و عـرض    . نفسۀ آن است
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لـم نـدارد، مگـر بـه صـورتی غیـر از       هاي لاحـق آن ع 
. صورت وضعی مادي که توسط نفس ایجاد مـی شـود  

هرچند حصول نسبت وضعی بین آلـت ادراك و آنچـه   
این ادراك از آن بر خاسته است از شرایط ادراك حسی 
است احساس به خود صورت اشـیاي خـارجی تعلّـق    

ملاصـدرا،  (نمی گیرد مگـر بـه قصـد دوم و بـالعرض     
؛ ملاصدرا، 395و  340،498 483،  223-225: ب1383
؛ ملاصدرا 78و  73: ج1383؛ ملاصدرا، 157: الف1381
  ).430: 1386و ملاصدرا،  290: ب1382

حال که نقش جسم و جسمانی در فرایند ادراك ضعیف 
 است و از طرف دیگر علـم بایـد   » اعداد«و تنها در حد

 مطابق با معلوم باشد، ناگزیر نفس این صورت علمی را
به این ترتیب آنچه معلـوم اسـت   . خود فراهم می آورد

در واقع صورت ایجاد شده در صقع نفـس از آن شـیء   
است، نه صورت هاي اشیاء خارجی قابل اشارة حسـی  
و نه صورت مرتسم در قـواي ادراکـی یـا کیـف هـاي      

افزون بر این نتیجه، دو نتیجۀ دیگر نیز از تعلق . نفسانی
فته می شود کـه هـر یـک    نگرفتن علم به جسمانیت گر

ــ  1: باید در بحثی دیگـر، مـورد بررسـی قـرار گیرنـد     
. حقیقت علم چیزي جز صورت مجرد از مـاده نیسـت  

و کــلاً احســاس، » دیــدن«ـــ نظریــۀ اشــراقی دربــارة 2
  .تواند درست باشد نمی

  
  علم وجود مجرد از ماده است -3

مسألۀ وجود بودن علم در همۀ آثـار صـدرالمتألهین بـه    
او گـاهی علـم و ادراك را وجـود    . شود افت میوفور ی

یا امر وجودي و کمال، معرفی کرده اسـت  ) بدون قید(
ــدرا، ( ــدرا، 177و  430،179: 1386ملاصـــ ؛ ملاصـــ

؛ گــاهی آن را وجــود مجــرد از مــاده )155: الــف1381
؛ ملاصــــدرا، 323و 373و 416: ب1383ملاصــــدرا، (

ــف1381 ــان ) 425: 1386و ملاصــدرا، 157: ال ــه بی و ب

، )321: ب1383ملاصـدرا، (دیگر، وجود مجرد محـض  
با این تلقی حصول علـم را هرگونـه کـه    . دانسته است

اي از  بدانیم و حقیقـت آن را هـر چـه بخـوانیم، نحـوه     
وجود است و از آنجا که خصوصیات جسم و مـاده را  

از نظر صدرا . ندارد، پس امري غیر مادي و مجرد است
با نقصـان اسـت، وجـود    به همان اندازه که ماده ملازم 

هر چه نقصان ها کمتر . مساوق با فعلیت و تجرد است
باشد، تجرد بیشتر خواهد بود و بر همین اسـاس، اگـر   
چه همۀ مراحل ادراك، وجودند، اما در تجـرد یکسـان   

ادراك خیالی مجردتر از محسوس و معقـول در  . نیستند
  .تجرد بالاتري از متخیل است
 است علم وجود مجرد اگرممکن است پرسیده شود که 

 ،اي اقوي از وجود ماده قـرار دارد  و اگر مجرد در مرتبه
مـادي   هـاي از آثـار وجود  تر باید آثار آن نیز قوي طبعاً
صورت آتش فاقد آثار  مانندول قصور معرا اما چ ،باشد

در پاسخ می توان گفت کـه از نظـر   صور خارجی اند؟ 
ز آنجا که امور صدرالمتألهین و پیروان حکمت متعالیه، ا

ــاده از فعلیــت بیشــتري   ــه جســم و م مجــرد نســبت ب
اي اقـوي از   مرتبـه برخوردارند، بنابر این هر علمـی در  

آنها البته علم و وجـود ذهنـی را   . وجود ماده قرار دارد
داراي آثار مخصوص به خود و متفاوت بـا آثـار مـادي    
می دانند و با نوعی تفاوت قائل شدن بین آثار دو نـوع  

بـه  . مادي و مجرد به این پرسش پاسخ می دهند وجود
همین دلیل، می گویند با این که در اشیاء خارجی جمع 
ــه خــواص    ــی ک اضــداد محــال اســت، در صــور علم
. مخصوص به خود را دارند چنین چیزي ممکـن اسـت  

گاهی دادن آبر این اساس خاصیت صورت علمی آتش 
  . کردن از آتش و آثار آن است تا سوزاندن و نور افشانی

ــه    ــد ک ــیش آی ــن اشــکال پ ــاز ممکــن اســت ای اگــر ب
اسـت،   عاقـل ي مجرد هرمجردند و  یعلم هاي تصور
درك خـود باشـند و   م ـخود باید ُ ۀاین صور به نوب پس
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در پاسخ می تـوان گفـت، بـر    ! مین طور تا بی نهایته

مبناي حکمت صدرایی، ایـن ادراك بـه نحـو شـهودي     
از آنجـا کـه در    .است و بنابراین تسلسل لازم نمی آیـد 

امور مجرد موانع حضور و حجاب ها وجود ندارند، هر 
امر مجردي همچنان که اشیاء دیگر را حضوراً درك می 
کند، خود را نیز بی واسطه و بدون لـزوم بـه تصـور و    

گویا این پرسش براي ابـن رشـد نیـز    . مفهومی می یابد
مطرح بوده است و او به آن، از طریـق حـس مشـترك    

مـی گویـد هـر یـک از حـواس کـه       . اسـت  پاسخ داده
محسوس هاي خود را درك می کند، احساس خـود را  

نمی توانیم ایـن نـوع از درك را بـه    . نیز ادراك می کند
یکی از حواس پنجگانه نسبت دهیم و گر نـه لازم مـی   

مـثلاً  . آید که محسوسات خـود نفـس احسـاس باشـند    
موضوع حس باصره رنگ اسـت، ولـی موضـوع حـس     

: 1367الفـاخوري،  . (ود ادراك رنـگ اسـت  مشترك، خ
بر این اساس می توان گفت که ادراك هر ادراك ). 675

حسی همچنان که به واسطۀ حس مشترك است، بـه آن  
  .هم خاتمه می یابد

  
  اشاره به مبانی نظریه  -1. 3

رد پاي ایـن نظریـه در آثـار عرفـا و فلاسـفۀ پـیش از       
ت ساده، ولی پارمنیدس در عبار. شود ملاصدرا دیده می

. بحث بر انگیز خود، هستی و علم را یکی دانسته است
گویـد،   داند و می او تفکر را با موضوع تفکر یکسان می

 .)184: 1378ضـیائی،  (اندیشیدن و بودن یـک چیزنـد   
البته تفسیر عبارت هاي پارمینـدس متفـاوت اسـت، از    

توانـد   تعبیر فلسفی ترتسلر که فقط آنچه وجود دارد می
یده شود، تا تعبیر بسیار فلسفی تـر هایـدگر مبنـی    اندیش

: 1378ضـیائی،  (بر وحدت یا این همانی علم و وجود 
اما تفاوت صدرالمتألهین با دیگران در این اسـت  ). 184

که او آن را تنقیح نموده ، بر اساس مبانی فکـري خـود   

مبانی فلسفی صدرایی . براي آن وجه معقول یافته است
همچنین وحدت تشکیکی آن،  همچون اصالت وجود و

تجرد نفس ناطقه، نگرش انشائی بودن معرفت و لـزوم  
حضور براي ادراك، که برخی از آنهـا در همـین مقـال    
مطرح خواهند شد، هم در طرح نظریۀ وجود بودن علم 
و از جمله احساس، نقش مبنایی دارنـد و هـم درك و   

 .کنند تفهیم آن را آسان می

ن اشکال مواجه باشد که اگـر  این نگرش می تواند با ای
گنجد، ولی   نمی ها هچه اصل وجود در هیچ یک از مقول

ــز مطلــق نیســت و هــر   ــات هــیچ چی در جهــان ممکن
وجودي، حد خاصی دارد و ماهیت چیزي جـز همـین   

بنـابراین ادراك هـر چنـد وجـود باشـد،      . حدود نیست
وجودي، به جز وجود مطلق که به قول ابن سینا هستی 

فوق تمام است، در قالب ماهیت یا یکی از  تمام و بلکه
صـدرا گفتـه   . مقولات ماهوي خود را نشـان مـی دهـد   

نیست و در عین حال  ها هوجود هیچ یک از مقول: است
با جوهر، جوهر است و با هر یک از عرض ها، همـان  

ملاصدرا، (عرض است و علم به هر چیزي همان است 
رج از ؛ که به هر حـال نمـی توانـد خـا    )416: ب1383

  .مقولات باشد
  

 نتایج نظریۀ وجود بودن علم -2.3

ي هـا  ههر نگرش فکري همان گونه که بر مبانی و دیدگا
. خاصی مبتنی است، لوازم و نتایجی را هم در پـی دارد 

بر نظریۀ وجود بودن علم، نتـایجی مترتـب اسـت کـه     
  :توان به شرح زیر برشمرد برخی از آنها را می

به توضیح  نیازي: جود ذهنیحل اشکالات و -1. 2. 3
نیست کـه یکـی از راه حـل هـاي ملاصـدرا در برابـر       
اشکالات وجود ذهنی و بخصوص اشکال اندراج یـک  

آنچـه از  . ماهیت در چند مقوله، وجود دانستن آن است
ي ملاصـدرا در ایـن بـاره مـی تـوان      هـا  همجموع نوشت
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برداشت کرد این است که علم ماهیت مشخصی نـدارد  
، آن هم وجود مجرد و خـالی از شـوائب   و فقط وجود

 ـ . مادي است  هـا  هاز این رو در قالب هیچ یـک از مقول
نمی گنجد و به همـین دلیـل نتیجـه گرفتـه اسـت کـه       
اشکال معروف بر وجود ذهنی، یعنی اندراج یک مفهوم 

  .در چند مقوله خود بخود منتفی است
ولی چنان که اشارت شد، قابلیت صورت ذهنـی بـراي   

شـود کـه از    اي دلیـل نمـی   گذاردن هر مقوله به نمایش
بـه  . خود صورت ذهنـی، مقولـۀ بـودن را سـلب کنـیم     

از آنجا که صورت ذهنی نـوعی وجـود و    عبارت دیگر
حضور است، به اعتبار این که حد کیف بر این وجـود  
صادق است از مقولۀ کیف اسـت و نحـوة وجـود هـر     

در چیزي، چه ذهنی و چه خارجی، بیانگر ماهیت آن و 
  .نتیجه مقولۀ آن است

ایـن کـه    با توجه بـه   :اتحاد مدرِك و مدرك -2. 2. 3
حقیقت علم، وجود مجرد از مادة وضـعی و بـه دور از   
بیگانگی هاي ماهوي است و از آنجا که هر مجرد قـائم  

کند، هر صورت ادراکـی   به ذاتی، ذات خود را تعقل می
. هتوانـد ادراك کننـده باشـد و هـم ادراك شـد      هم مـی 

بنابراین در تمامی مراتب ادراك، مدرِك و مـدرك مـی   
هـر  . توانند با یکدیگر نوعی اتحاد وجودي داشته باشند

آنچه که مجرد از ماده باشـد، عـین ظهـور و نوریـت و     
صفا و اشراق است، نه چیزي که ظهور لازمۀ آن باشـد  
و هر چه ذات خود را ادراك کند، نور محض اسـت و  

ود ظاهر و مـدرك ذات خـود   نور محض براي ذات خ
ــم از  . اســت ــدرك، اع ــدرِك و م در نتیجــه ادراك و م

با نگاه به فعال . معقول، مخیل و محسوس، یکی هستند
بودن نفس و توانمندي هـاي آن، ایـن نتیجـه، جایگـاه     

  .کند محکم تري پیدا می
از دیگر نتـایج ایـن    :مطابقت ادراك با عوالم -3. 2. 3

ابقت مراتب سه گانـۀ ادراکـی بـا    دیدگاه، تبیین بهتر مط

عوالم سه گانۀ طبیعت، خیال و عقل و هماهنگی مسائل 
معرفت شناسی با مسائل هستی و برداشتن دیـوار بـین   

صدرا به دلیل یگانگی علم و وجود، . ذهن و عین است
ــودي      ــالم وج ــه ع ــس را، س ــی نف ــۀ ادراک ــه مرتب س

با توجه بـه  ). 541و395:ب1383ملاصدرا،: نک(داند می
رتقاي نفس از ضعف به فعلیت و مراتب نفس بر ایـن  ا

اساس، این هماهنگی معرفت با عوالم سـه گانـه، بهتـر    
مراتب علم انسانی بر اسـاس مراتـب   . قابل درك است

مختلف نفس و مطابقت آنها با عوالم هستی و در عـین  
حال وحدت جمعی هستی انسان که بر مبنـاي حرکـت   

خـود قابـل    جوهري و وحدت وجودي نفس با قـواي 
توجیه است، با توجه به نگاه وجودي بـه ادراك، وجـه   
معقول تري می یابد و می تواند از جایگاه مناسب تري 

  .برخوردار باشد
مهـم تـرین    :شهودي و حضوري بودن علـم  -4. 2. 3

لازمۀ تلقی وجودي علم، حضوري و شهودي بودن آن 
ملاصدرا بـر اسـاس مبـانی فلسـفی خـود، علـم       . است

زیرا . کند ا بر محور حقیقت وجود، اثبات میحضوري ر
حقیقت علم چیزي جز هستی نیست و حقیقت هسـتی  
هم چیزي جز نور و حضور نیسـت؛ پـس علـم همـان     

در ). 50: 1363ملاصـدرا، (حضور بی پردة وجود است 
نظر صدرا وجود اصـیل اسـت و وجـود و علـم عـین      

ملاصدرا، (یکدیگرند و حضوري بالاتر از وجود نیست 
  ).348: الف1381

این که وجود ظاهر بالـذات و مظهـر غیـر     با توجه به   
است و علم، نوعی وجود است، این دو، تنها در مفهوم 
متفاوتند و بنابراین علم نیز ظاهر بالذات و مظهـر غیـر   

از این رو، علم و وجود مساوقند و در نتیجه، بین . است
شود  اي نیست و هر چه ادراك می عالم و معلوم، واسطه

اما در  ":گوید صدرا می. به نحو حضوري و شهود است
 "بارة وجود، آن امکان ندارد، مگر بـه مشـاهدة صـریح   
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ــن  ). 14: 1378ملاصــدرا، ( ــور او در ای ــد منظ ــر چن ه

عبارت، درك حقیقت وجود است، ولی چون ادراك نیز 
هـر معرفتـی از    موجود مجرد و ملازم با حضور است، 

ایـن معرفـت، حتـی شـامل     . طریق شهود، رخ می دهد
شود؛ زیـرا صـورت ذهنـی     ادراك هاي حصولی نیز می

  .باید نزد نفس حاضر و مشهود آن باشد
هـر  "وي بر اساس نگرش وجودي بـه علـم، قاعـدة      

را بـی نیـاز از برهـان     "مجردي عاقل ذات خود اسـت 
که (داند و معتقد است، پس از شناخت ماهیت علم  می

اي چیزي غیر آمیختـه  عبارت است از وجود صورت بر
، پذیرفتن آن در نهایـت آسـانی اسـت    )به عدم و فقدان

او پس از نقل دلایل مشهور ). 483: ب1383ملاصدرا، (
حکما از جمله ابن سـینا و سـهروردي در اثبـات آن و    

با : گوید نقادي اعتراض هاي فخر رازي، به صراحت می
توجه به آنچه دربارة حصول موجود غیر جسمانی براي 

ات خود گفته شد، این قاعده نیازي بـه اثبـات نـدارد    ذ
 ).488-490:1383ملاصدرا،(

  
  نظریۀ افاضۀ بودن احساس -4

ي متفاوت دیگـري نیـز مطـرح    ها هصدرالمتألهین دیدگا
یکی از آنها نظریۀ افاضه بودن علم از عـالم  . کرده است

احساس به انطباع نیست، بلکه : او گفته است. امر است
که از جانـب خـداي واهـب، صـورتی      این گونه است

در ایـن هنگـام نفـس بالفعـل     . نورانی افاضه می شـود 
حساس و محسوس است؛ ولی قبل از فیضان، نه حسی 

با این وجود، وجـود  . است و نه محسوسی، مگر بالقوه
صورت وضعی در مادة حاضر نزد نفـس شـرط اسـت    

 287: ب1382، ملاصـدرا،  941: 1386ملاصـدرا،  : نک(
  ).343و  423: ب1383: او ملاصدر

چنان که بیان خواهد شد او گاهی نیز حصول احسـاس  
را نتیجۀ مواجهه و مشاهدة مثال هاي موجود در عـوالم  

ایـن دو   چگونـه  . غیر طبیعی و جسمانی دانسـته اسـت  
دیدگاه با خلّاق بودن نفس نسبت به ادراك هـاي خـود   
قابل جمع است؟ آیا صورت هاي ادراکی توسط نفـس  

شوند و یا این که از عالم امر افاضه می گردند  می ایجاد
و نفس آنها را دریافت می کند و یا آن کـه نظـاره گـر    
مثال هاي غیر طبیعی است ؟ در صورتی کـه نفـس در   

در این باره . اولی فعال و در دو مورد دیگر منفعل است
  .در عنوانی مستقل بحث خواهیم کرد

  
  در عوالم غیر طبیعیمشاهدة مثال هاي موجود  نظریۀ - 5

ي صدرالمتألهین دربارة ادراك حسی ها هدر خلال نوشت
و به خصوص ابصـار، نظریـه اي بـا رویکـردي دیگـر      
مطرح گردیده است کـه بـه نظـر مـی رسـد بـا دیگـر        

ت کـه هـر   او معتقد اس ـ. همخوانی ندارد ي اوها هدیدگا
صورت طبیعی داراي صـورت نفسـانی و هـر صـورت     

بنابراین هرگاه مـا  . نفسانی داراي صورت عقلانی است
شئ خـارجی را احسـاس مـی کنـیم، صـورتی غیـر از       
صورت خارجی آن در قواي حسی ما نقـش مـی بنـدد    

بـر ایـن اسـاس آنچـه را     ). 364الف، 1382ملاصدرا، (
 ـ ع مثـال هـاي   انسان با حواس مشاهده می کند، در واق

مـثلاً حرارتـی کـه بـه     . نوري موجود در عالم دیگرنـد 
شود، آن چیزي نیست که در  واسطۀ قوة لامسه درك می
شود؛ بلکه صورتی است که  جسم و یا آتشی، یافت می

از این جهان غایـب اسـت و سـرانجام در نشـئۀ نفـس      
ایجاد شده است و به همین گونه است محسوس هـاي  

ملاصـدرا،  : و نـک  236-237 :1341ملاصـدرا،  (دیگر 
ایجـاد در  «در این عبارت ها، به ). 349-350:الف1383

نیز اشاره شده است، که باید پس از اضـافۀ  » نشئۀ نفس
  . اشراقی رخ دهد

همچنین قواي مختلفی که به بدن انسـان طبیعـی تعلـق    
و مثال هایی از قواي برزخی و مثـالی او   ها هدارند، سای
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هـاي   قـواي برزخـی سـایه    هستند و بـه همـین قیـاس،   
زیرا در موارد زیـادي تجربـه   . هاي انسان عقلی اند مثال

شده است که با سستی و رکود در قواي حسی، انسـان  
هم می بیند، هم می شنود و هم احساس هاي دیگـر را  

شود که اشیاء عالم  به ادعاي او با دلایلی اثبات می. دارد
ز آنچه که دیگري دارند و این صورت ها و اشباح به ج

یابنـد، وجـود دیگـري     براي حواس ظاهري ظهـور مـی  
دارند که بـر قـواي بـاطنی ظـاهر شـده و بـراي نفـس        

او به مثال هاي مقـداري موجـود در   . شوند منکشف می
مورد نظر شیخ اشـراق  ) خیال منفصل(عالم مثال اعظم 

شـوند   کند که به وسیلۀ قواي باطنی درك مـی  اشاره می
  ). 349:الف1383ملاصدرا، (

در پاسـخ بـه    )349:1383ملاصـدرا،  (در کتاب اسـفار  
این اشـکال بـر   : اشکال دوم بر وجود ذهنی گفته است

کسانی وارد است که قائل به وجود شبح هاي جسـمی  
. و مثال هاي دارايِ جرم در قوة خیالی یا حسی هسـتند 

این قوا چیزي جـز مظـاهر اعـدادي بـراي      در حالی که 
شبح ها در عالم مثـال اعظـم    مشاهدة این صورت ها و

توسط نفس، نیستند و یا آن که آنها اسباب نفسند تا در 
این آثار را از خود ) خیال متصل(عالم مثال اصغر خود 

از این رو بر کسی که قائل به وجود دیگري . بروز دهد
براي حسیات به جز ایـن وجـود عینـی در عـالم مـواد      

اشکالات او همچنین حل . جسمانی است، نقضی نیست
وجود ذهنی، ماننـد ادراك افـلاك و کواکـب بـزرگ و     
فراوان، به نحو شخصی، سـرد و گـرم شـدن ذهـن بـا      

را در گـرو بـاور بـه وجـود     ... ادراك هر یک از آنها و 
عالم مثال منفصل و صورت باطنی اشیاء دانسـته اسـت   

  ).358: 1383ملاصدرا، (
ر از این رو، اشیاء موجود در طبیعت، نقـش مسـتقیم د  

در مرتبـۀ    ادراك آدمی ندارند و تأثیرشان در این فرایند،
چـرا کـه آنچـه سـبب     . دوم و در واقع کم رنگ اسـت 

پس ادراك کنندة . شود، از عوالم دیگر است معرفت می
این حواس ظـاهري   واقعی، حواس و مشاعر دیگرند؛ نه

و جسمانی بلکه ادراك شدة اصلی نیز حقایقی فراتر از 
بـه ازاي عقـل   «: گویـد  همین دلیل مـی  به. این ظواهرند

فعال در باب عقل و معقول، شایسته اسـت کـه جـوهر    
دیگري در باب حس و محسوس وجود داشته باشد که 
نسبت آن به آن دو، همانند نسبت عقل فعال به عقـل و  

  ).498: ب1383ملاصدرا، (» معقول است
  
  نظریۀ تنزل نفس به هنگام احساس -6

سان داراي هویت واحـد و وحـدت   به باور ملاصدرا ان
به نحوي که معانی همۀ . جمعیِ ظلّ وحدت الهی است

مراتب هستی و از جمله مراتب متعدد طبیعت و تمامی 
بنابر این نفس آدمی می توانـد  . قوا در آن موجود است

موجودي انعطاف پذیر باشد که همزمان هم بـر عـرش   
 ـ . کند عروج دارد و هم بر فرش جلوس می ه همـان گون

یابـد و بـه بـالاترین درجـات      که هنگام تعقل ارتقا مـی 
رسد، موقع ادراك هر یک از حسیات، عین هر یـک   می

هنگام ادراك محسوسات و استعمال . شود از حواس می
آلات حسی، از مقام شامخ خود فرود آمده ، با تنزل بـه  
عالم عنصري، به درجۀ طبیعت و هر یک از حواس فرو 

ــین "ر بحــث مــی کاهــد و چنــان کــه د بررســی و تبی
بیان خواهد شد، حتی مرحلۀ حس ) 3شماره( "ها نظریه

  . هم داراي مراتب مختلف است
بر این اساس، نفس ادراك کننده به هنگام لمس، عـین   

عضو لمس کننده می شود و بـه هنگـام بوییـدن، عـین     
عضو بویایی و به هنگام چشیدن عین عضو چشـایی و  

ن هـر یـک از آن اعضـا    به هنگام دیدن و شـنیدن، عـی  
هر گاه با طبیعت متحد می شود، عـین اعضـاء   . شود می

می گردد و هر گاه با حس بالفعـل متحـد گـردد، عـین     
محسوس ها و وقتی با خیال بالفعـل متحـد مـی شـود،     
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عین صورت هاي خیالی و همین طور پیش می رود تـا  
این که به مقام عقل بالفعل ارتقا یابد و در این صـورت  

ملاصـدر،ا  : نـک (رت هـاي عقلـی مـی شـود     عین صو
ــدرا، 59: 1362 ــدرا، 154-155: ج1383، ملاص ، ملاص
  ).292: 1375و ملاصدرا ،  271ب، 1382

آشکار است که دیدگاه تنزل نفـس بـراي احسـاس، در    
 "وحدت هویت و جامعیت"درجۀ اول مبتنی بر نظریۀ 

نفس انسانی است؛ ولـی نبایـد از دیگـر مبـانی فکـري      
ه ویژه اصالت وجود و تشـکیک آن چشـم   صدرایی و ب

، "وحـدت جمعـی انسـان   "همچنان که نگرش . پوشید
افزون بر این که رهیافتی عرفانی است، با توجه به ایـن  
مبانی و بخصـوص نظریـۀ دگرگـونی جـوهري نفـس،      

این بحث نوشتار جداگانه اي . موجه و معقول می شود
  .را می طلبد

شود قفل دیـدگاه   رسد که نمی از سوي دیگر به نظر می
چرا که . را با کلید حرکت جوهري گشود "تنزل نفس"

ایـن حرکـت    آنچه از آن فهمیده می شود این است که 
به این ! تواند سیر کند نه به هر سویی در یک جهت می

دلیل که حرکت در جوهر اشتدادي و تکاملی و به معنی 
رسیدن از قوه به فعل و در واقع گذر از نقص به کمـال  

مقوله اي که در آن حرکت اسـت نـاگزیر بایـد    « . است
.) 81: ب1383ملاصدرا، (» اشتداد و استکمال را بپذیرد

حرکت نزولی مستلزم آن است که یک فعلیت، قوة قوة 
  ).212: 1362طباطبائی، (خودش واقع شود 

  
  معقول بودن هر محسوسی نظریۀ -7

صدرالمتألهین دربارة ادراك حسی، گفتـار دیگـري نیـز    
ي معرفت شـناختی جدیـد   ها هرد که می تواند با نظریدا

در این نگـرش همـۀ محسـوس هـا     . قابل مقایسه باشد
متقوم به ادراك عقلی هسـتند و عقـل حـاکم بـر همـۀ      

اي که اگر محسوس از  ادراك هاي آدمی است؛ به گونه

. عقل جدا شود، ناقص و بلکه معدوم و بـی اثـر اسـت   
و زیر نظر قوة  پس هر امر محسوسی در حقیقت معقول

عاقله است و این قوه است کـه آن را توسـط یکـی از    
پس در این جا هم مدرك حقیقی . کند حواس درك می
ــت   ــل اسـ ــدرا، (عقـ ــی از ). 240: ج1383ملاصـ یکـ

هایی که از این نگرش قابل تصـور اسـت ایـن     برداشت
است که گفته شود از طریق حواس به معلـوم بالـذات،   

پیدا می کنیم و کاشـفیت  یعنی صورت هاي ذهنی علم 
  . از معلوم بالعرض، تنها به اعتبار عقل است

  
  ها هبررسی و تبیین نظری -8

تا اینجا شش رویکرد متفاوت صدرایی به فرایند ادراك 
در این میان نظریۀ وجود بـودن علـم   . حسی مطرح شد

در راستاي دیگر نظریات او است و چنان که بیان شـد،  
بانی خاص صدرایی است، در همان گونه که مبتنی بر م

موجه نمودن آنها نیز بسیار کارساز اسـت و مـی توانـد    
ي او در زمینـۀ معرفـت و مسـائل    ها همبناي دیگر اندیش

  .دیگر باشد
در بادي امر به نظر می رسد که سه دیدگاه افاضه بودن 
احساس، مشـاهدة مثـال هـاي موجـود در عـوالم غیـر       

نظریـۀ معـروف   طبیعی و تنزل نفس به هنگام احساس، 
مبدع بودن نفس از همان ابتدا و علم حضوري به همین 

در آن نظریه ایـن نـوع از   . ادراك را به چالش می کشد
ادراك مجعول فاعل شناسـایی اسـت و نفـس در ایـن     

اما ادراك افاضه شـده بـه   . مرحله فعال و سازنده است
نفس و احساسـی کـه در اثـر مشـاهدة صـورت هـاي       

 ـ د، چگونـه مـی تواننـد بـا ادراك     روحانی فراهم می آی
انشایی و همچنین با هم همساز باشند؟ نفس تنزل یافته 
در حد طبیعت جسمانی، چگون می تواند صورت هاي 
ادراکی مجرد از ماده را ایجاد کند؟ این موجود ضـعیف  
چطور می تواند صورت هاي روحانی و فوق طبیعی را 
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ت را بـا  ي متفـاو ها هشهود کند؟ آیا می شود این دیدگا
هم جمع کرد و ناهمخوانی آنها را بر طرف نمـود و یـا   
هرگونه تلاشی دراین راسـتا سـعی بیهـوده اسـت؟ در     
اینجا با طرح چند راهکار می کوشیم نشـان دهـیم کـه    

 ـ چنـدان هـم حـل     هـا  هناسازگاري پیش گفته بین نظری
ناشدنی نیست و با تأمل و نگاهی دقیق، حتی نوعی در 

  !نیز کشف می شود هم تنیدگی این آراء
نظریۀ انشایی بودن ادراك حسی را بـا سـه دیـدگاه     )1

دیگر این گونه می توان در کنار هم نشاند و ناسازگاري 
خلاقیـت   توجه داشـته باشـیم   آنها را منتفی دانست که

نفس در واقع در طول فاعلیت و افاضۀ الهی است و تا 
اي نشـود، نفـس از خـود چیـزي      از جانب خدا افاضـه 

ایجاد کند؛ چنان که هستی نفس نیـز در گـرو    ارد که ند
قدرت ایجاد براي نفس با افاضۀ  پس. فیض الهی است

مشاهدة صور مثالی، شاید پـس از  واهب خواهد بود و 
آن باشد که صورتی از آنها در صقع نفس ایجـاد شـده   

به همین مناسبت، صدرا پس از رد آراء معـروف   .است
انشاء، صـورتی مماثـل بـا     در باب ابصار و طرح نظریۀ

صورت و مادة عینی توسط نفس، بـه قـدرت خـدا در    
عالم ملکوت نفسانی و افاضه صورتی نوري ادراکـی از  
سوي واهب در همۀ ادراك هاي حسی، تصـریح کـرده   

 ). 343: ب1383ملاصدرا، (است 

در این عبارت ها، فاعلیت نفس در گـرو قـدرت خـدا    
د شده است که همۀ معرفی شده است و از این رو تأکی

شـود   ادراك ها، به هر نحو که حاصل شده باشند، نمـی 
در ایـن  . که از سیطرة علّیت و فیض خدا بیرون باشـند 

فرایند، وجود صورت در مـاده از معـدات فیضـان ایـن     
از نظر ما ابصار به انشاء صورتی « .صورت ادراکی است

مماثل با شئ به قدرت خـدا از عـالم ملکـوت نفسـانی     
د از مادة خارجی است، که حاضر نزد نفس ادراك مجر

کننده و قائم به آن، همچون قیام فعل به فاعلش اسـت،  

-213: ج1383ملاصـدرا،  ( »نه قیام قابـل بـه مقبـولش   
212.(  

او به صراحت، افاضۀ الهی و ابداع نفس ادراك کننده را 
در کنار هم نشانده و ایجاد صورت هاي حسی توسـط  

دربـارة ابصـار و   . دانسـته اسـت  نفس را همـان افاضـه   
آن است کـه بـه    حقیقت: احساس هاي دیگر می گوید

صورت فیض ابداعی، صورتی نـوري ادراکـی، توسـط    
نفس انشاء و ایجاد می شود و بـه واسـطۀ آن، ادراك و   

-34: 1387: ملاصـدرا (شعور به اشیاء حاصل می شود 
33.( 

د، تواند موجه باش هر چند این راهکار تا حد زیادي می
که بر این اساس، البته افاضه از سوي خـدا اختصـاص   

آیـا   به ادراك ندارد ولی این ابهام هنوز باقی اسـت کـه   
منظور صدرا آنجا که معرفـت آدمـی را افاضـۀ واهـب     

این است که نفس، دریافت کننـدة فـیض     دانسته است،
ملاصدرا، (است و یا واسطۀ آن؟ آنچه در مفاتیح الغیب 

ــه  و همچ) 941: 1386 ــواهد الربوبیـ ــالۀ شـ ــین رسـ نـ
، در این باره آمده است، بیشـتر  )334: 1375ملاصدرا، (

احتمال اول باشد چرا که در آن، واسطۀ  می تواند بیانگر 
افاضه، نورهاي فلکی معرفی شـده انـد و بنـابراین بـاز     

مگـر ایـن کـه    . خلاقّیت نفس زیر سؤال خواهد رفـت 
می کند، در  بگوییم نفس عین آنچه را از واهب دریافت

پس از یک . کند گام دیگري در صقع خود بازسازي می
جهت یعنی اولین گام، قابـل و از جهـت دیگـر فاعـل     

با توجه به اقوالی که از صدرالمتألهین در مبحث . است
حواس غیر جسمانی بیان شد، این احتمال تقویت مـی  

او پس از آن که گفته اسـت احسـاس اشـیاء، در    . شود
تی غیر از صـورت خـارجی آنهـا بـه     واقع ادراك صور

واسطۀ حواس غیر جسمانی است، بـه ایجـاد در نشـئۀ    
نفس، اشارت می کند؛ که این ایجاد اصولاً باید پـس از  
مشاهدة صور روحـانی و اضـافۀ اشـراقی بـین آنهـا و      
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-237: 1341ملاصـدرا،  (حواس باطنی رخ داده باشـد  
  ).349-350الف، 1383ملاصدرا، : و نک 236

ویکـرد انشـایی بـودن ادراك حسـی، مشـاهدة      سه ر) 2
صورت هاي مثالی به هنگام احساس و تنـزل نفـس در   
این مقام را می شود این چنین با هم سازگار نشـان داد  
. که به باور ملاصدرا نفس مراتب متعدد و متفاوتی دارد

اما با همۀ تنزل و ترقی ها، در عین حال داراي وحدت 
ه مرتبۀ مـادة عنصـري   بدین سان، گاهی ب. جمعی است

یابد و گاهی به آسمان عقل بالا می رود، گاهی  تنزل می
اي از مراتب سـه   بین دو عالم واقع است و در هر مرتبه

اي از این عوالم سه گانـه واقـع اسـت و     گانه، در مرتبه
موجودات و صورت هایی را که مخصوص به آن عـالم  

و سـپس  ) بحث تنـزل نفـس  : نک(کند  است ادراك می
  .نها را در نهاد خود ایجاد می کندآ

به گفتۀ علامه طباطبایی، که شاید تفسیر مناسبی براي   
این نگرش صدرایی باشد، نفس هنگـامی کـه از طریـق    
حواس، نوعی اتصال بـا جهـان خـارج جسـمانی پیـدا      

کند، آمادگی مشاهدة موجودات مثـالی یـا عقلـی را     می
درك و مـدرك  پیدا کرده، با آن اتحادي از نوع اتحاد م ـ

کنـد و   پس از آن صورتی را براي خود اخذ می. یابد می
این علم حضوري است کـه بـه واسـطۀ آن، عـین ایـن      

این اتصال بـا مـاده،   . یابد معلوم موجود در خارج را می
شود تا نفس آن صورت را با مـاده مطابقـت    موجب می

دهد و گمان برد که آن، همان مصداق مادي اسـت کـه   
رتب نیست و از این تطبیق، علم حصـولی  آثار بر آن مت

  ).286: 1410طباطبائی،(ید آ میبه دست 
مطابق با ایـن دیـدگاه، احسـاس بـه کمـک مشـاهدة         

موجودات مثالی و فراطبیعی، رخ می دهد و نفس صرفاً 
ــه آن   ــم حضــوري و شــهودي ب ــدیل عل ــۀ تب در مرحل
موجودات فراحسی، به علم حصـولی، فعـال و خـلاقّ    

  :ین در علم حصولی سـه چیـز وجـود دارد   بنابرا. است

جـوهر مثـالی یـا     -2. وجود خارجی متعلق به ماده -1
صـورت   -3. عقلی که به علم حضوري یافت می شود

  . ذهنی که ساختۀ نفس و معلوم بالذات است
ــه شــود منظــور   ) 3 ــه گفت راه حــل دیگــر آن اســت ک

صدرالمتألهین، ادراك حسی در سه مرحلـۀ متفـاوت از   
بنـابر ایـن درك هـر    . لی انسـان هـا اسـت   مراتب کمـا 

شخصی به فراخور کمالاتی که به دسـت آورده اسـت،   
. ممکن است به صورت یکـی از اقسـام مـذکور باشـد    

حتی هر کسی در هر برهه اي از حیات خود می توانـد  
قرار گیرد و احسـاس متناسـب    ها هدر یکی از این مرتب

ی بــین از ایــن رو، هــیچ منافــات. بـا آن را داشــته باشــد 
. ي ملاصدرا پیرامون احساس دیده نمـی شـود  ها هاندیش

در همین راستا وي، چنان کـه از اثولوجیـا نقـل کـرده     
است، مرحلۀ نهایی درك حسی را احساس مثـال هـاي   
عقلانی با حواس عقلی، و قوي تر از حواس جسـمانی  

  .و مثالی، دانسته است
یـت  با توجه به برخی از اقوال صدرا، این احتمال تقو  

او در تأیید نظر خود، عبارتی از کتاب اثولوجیا . شود می
انسان عقلی حسـاس  : این مضمون نقل کرده است را به

است، ولی با حسی عالی تر و برتر از حـس جسـمانی   
که در انسان مادي است و بلکه قواي انسان جسمانی با 
قواي انسان عقلانی و برتر، که بـه مراتـب قـوي تـر و     

. کننـد  ل دارنـد و از آنهـا اسـتفاده مـی    شدیدترند، اتصـا 
کند ولی بدون آلات و ابزارهاي  انسان، عقلانی حس می

جسمانی، بلکه به نحـوي بـالاتر و برتـر و ایـن انسـان      
حسی، در واقع صنم انسان عقلی است و قواي آن صنم  

: الـف 1382ملاصـدرا،  : نـک (قواي انسان برتـر اسـت   
136-132 .(  

تواند بدون نیاز  ن، حتی مینفس پس از به کمال رسید  
حقایق عالم خارج را ببیند و بدون حواس بـه    به چشم،

او یکـی از اشـتباهات بـزرگ    . محسوسات دست یابـد 
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فیلسوفان پیش از خود را اعتقاد به یکسان بودن حالات 
بـر مبنـاي   . دانـد  نفس از آغاز تا پایان حیات خـود مـی  

 ـ. حرکت جوهري، فهم این مسـأله مشـکل نیسـت    ه البت
توانند انسان عقلانی شوند  تعداد اندکی از افراد بشر می

او معتقد اسـت  ). به بعد127:الف1382ملاصدرا، : نک(
که نفـس بـا حـواس غیـر جسـمانی، اشـیاء را حقیقتـاً        

کند و در مراحل عالی تر، حواس جسمانی  احساس می
ایـن حـواس در    نیاز نفـس بـه   . از جهتی حجاب راهند
به کمال است؛ زیرا در این هنگام آغاز و قبل از رسیدن 

 55: 1384ملاصدرا، (نفس در غایت نقص و قوه است 
  ).38و  48و 
این یک واقعیت انکارناپذیر است که ملاصدرا پـاره  ) 4

ي نـو  هـا  هي خود را تحـت تـأثیر اندیش ـ  ها هاي از نظری
افلاطونی و با نگرش شهودي و برخی دیگر را با نگـاه  

بنـابراین او از دو  . اسـت  عقلانی و فلسفی مطرح کرده
زاویۀ متفاوت به مسألۀ احساس نگریسته است کـه هـر   

پـس هنگـام   . یک جایگاه مخصوص به خـود را دارنـد  
داوري، بهتر است که ایـن دو مقـام را بـا یکـدیگر در     

او بر اساس نظریۀ مثُـل، بـه اسـتناد احـادیثی     . نیاویزیم
معتقد است که هر چیزي داراي مثـالی عقلـی اسـت و    

نابراین انسان عقلی با نور خـود، بـر انسـان جسـمانی     ب
« :به نقل از نویسندة اثولوجیا مـی گویـد  . افاضه می کند

در انسان جسمانی انسان نفسانی و انسان عقلی وجـود  
پس آشکار شد که انسان اول حساس است، اما . »...دارد

ــه در انســان    ــر از حســی ک ــالاتر و برت ــه اي ب ــه گون ب
ابـن  ). 202: ب1382ملاصدرا، (است ) جسمانی(سفلی

سینا نیز دربارة علت خبر دادن از غیب گفته اسـت کـه   
صور جزئیات و حوادث، پیش از وقوع، در مبادي عالیه 
مرتسم است و نفس انسان قابلیت اتصال به آن مبـادي  

ابن سینا، (زیرا نفس با آن مبادي هم سنخ است . را دارد
1987 :20.(  

د اشراقی دارنـد و متـأثر از نـو    بیشتر بع ها هاین دیدگا  
افلاطونیان و برداشت هایی از متـون و روایـات دینـی    

بنابراین، هر چنـد بـا توجـه بـه مبـانی فکـري       . هستند
کنند ولـی   اي وجه عقلانی نیز پیدا می صدرایی، تا اندازه

. اصولاً از طریق استدلال عقلـی قابلیـت اثبـات ندارنـد    
ئـل شـدن بـین دو    این ترتیب مـی تـوان بـا تمـایز قا     به

رویکرد فلسفی و عرفانی، این اختلاف در نوشـتارهاي  
  .صدرالمتألهین را کم رنگ کرد

در افکار ملاصدرا ظرافتی در معلوم بالذات و معلوم ) 5
بالعرض وجود دارد که در مواردي تشـخیص آن، جـز   

برخـی از ناسـازگاري   . با دقت نظر امکان پذیر نیسـت 
هـر  . ن عدم تفکیک باشدهاي متصور می تواند نتیجۀ ای

یک از نظریات صدرا دربارة احساس می تواند ناظر بـه  
یکی از دو معلوم بالذات و یا بالعرض باشـد کـه البتـه    
تشخیص این که او در نظریه اي به کدامیک از ایـن دو  

کـم  . مقام توجه داشته است، نیاز بـه ژرف نگـري دارد  
نـد  توجهی به این نکته و خلـط ایـن دو مقـام، مـی توا    

باعث سوء فهم و تصور این که او دربارة ادراك حسی 
مثلاً آنجا کـه احسـاس بـه    . اقوال ناهمگونی دارد، شود

انشاي نفس معرفی شده است معلـوم اسـت کـه مـراد،     
معلوم بالذات است اما باید دقت شود که صورت افاضه 
شده از سوي خداوند، یا آنچه را که نفس از مثال هاي 

  ی کند، کدامیک از دو معلوم است؟غیر مادي مشاهده م
نفـس   ءانشـا  بـه  علم چهاینک با این سؤال مواجهیم که   

حاصل شـود   صورت هاي مثالی ةمشاهددر اثر چه  ،باشد
ي دیگر که مطـرح شـد   ها هو چه مطابق با هرکدام از نظری

 ؛صور مثالی فاقد خواص مـادي انـد   صورتهر  در باشد،
صوصـیات  که داراي خ به چیزي آنها ةچگونه ما با مشاهد

امري جزئـی   ،احساس مثلاًم؟ یکن مادي است علم پیدا می
با دیدن صورت مثالی یـا انشـاء امـري     .و متشخص است

کـه   نفسـی مجرد که فاقد بعد است یا دریافت آن از سوي 
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توان بـه بعـد علـم     چگونه می ،باز مجرد و فاقد بعد است
ت کـه از  در پاسخ به این پرسش باید توجه داش ؟پیدا کرد

نظر عموم فیلسوفان، نفس مجرد تام نیسـت؛ اگـر چـه در    
مقام ذات، مجرد است ولی در فعل مادي اسـت و از ایـن   
. جهت می تواند با ماده و خواص آن سنخیت داشته باشـد 

از سوي دیگر، مطابقت احساس ها با محسوسات مادي تا 
حد زیادي در گرو به کارگیري قواي حسی است که خود 

. ند و اختصـاص بـه درك امـور جزئـی دارنـد     جزئی هست
افزون بر این، براي عموم انسان ها فعالیت قـواي نفسـانی   
بدون ابزارهاي جسمانی، مانند حواس پنجگانـه و واسـطه   
گري فعالیت هاي دماغی و مغزي امکـان پـذیر نیسـت و    
بنابر این ادراك نفس در این مرحله جز امور محسـوس و  

  . ز دیگري نمی تواند باشدحکایتگري از خواص مادي چی
بر مبناي نگرش خاص صدرایی که ادراك حسی به انشـاء  
صورت مماثل اشیاء بیرونی و در نگرش دیگري مشـاهدة  
صور مثالی است، نفس ادراك کننده به دلیـل تجـردي کـه    
نسبت به ماده دارد و قدرت خلاقه اي که از فیـاض علـی   

وجودي مـی  الاطلاق دریافت کرده است، با نوعی احاطۀ 
تواند خصوصیات و آثار مادي و همچنین صـور مثـالی را   
که البته از بعضی از خواص ماده، مانند جزئیـت، شـکل و   
مقدار بهره مندند، درك کند و یا بـا قـدرت خلاقـۀ خـود     
عین آنها را در صقع خود ایجاد نماید و با واقعیـت هـاي   

 از آنجا که نفس انسانی پیوسـته در . خارجی مطابقت دهد
حـال دگرگـونی جـوهري و اسـتکمال اسـت، چگــونگی      
احساس هاي آن متفاوت خواهد بود کـه یکـی از وجـوه    

ي ملاصـدرا در زمینـۀ ادراك حسـی، بـه     ها هتفاوت دیدگا
  .دلیل تفاوت افراد بشر در همین مراتب کمالی است

  
  نتیجه -9
پس از بررسی نظریۀ انشایی بودن احساس، تلقی هاي   

آن و همچنین دیدگاه وجـود بـودن   فکري تأثیرگذار بر 

 هـا  هاین نوع ادراك و لوازم آن، آشکار شد که این نظری
برخـی از جهتـی مبنـاي    . به گونه اي در هم تنیـده انـد  

برخی دیگر و از جهت دیگر نتیجه محسوب می شوند 
و این می تواند نشان دهندة نظام فکـري پیچیـده و در   

این نـوع  . عین حال روشمند این اندیشمند بزرگ باشد
انسجام البته مستلزم آن اسـت کـه در هـر کجـاي ایـن      
مجموعه خللی پیش آید، تأثیر خود را بر اجزاي دیگـر  

  .آن برجاي خواهد گذاشت
ي ملاصــدرا دربــارة ادراك هــا هاز ســوي دیگــر دیــدگا

از . حسی، ناهمگون و حتی متعارض به نظر مـی رسـد  
تبیین بررسی و "این رو، پس از طرح و معرفی آنها، در

ي خود صدرا چند راهکار ها هبا تکیه بر اندیش "ها هنظری
مطرح شد و تلاش گردید تا نشـان داده شـود کـه ایـن     
اختلاف بیان ها دربارة این نـوع از معرفـت، بـه معنـی     
تعارض در افکار او نیست و نه تنها ناسازگاري بین آنها 
تا حد زیادي منتفی است بلکه با تأمل، نوعی همبستگی 

در ایـن تبیـین،   . م می توان بـین آنهـا کشـف کـرد    را ه
نوافلاطونی و فلسفی  -تفکیک بین دو رهیافت شهودي

ي ملاصدرا با هم در آمیخته انـد نقـش   ها هکه در اندیش
اي  با صرف نظر از صحت و سقم اندیشـه . کلیدي دارد

صدرالمتألهین، کمترین نتیجۀ عملی که می توان از ایـن  
 .ن اندیشیدن استمباحث به دست آورد، تمری

  
  منابع

، تحقیـق عبـدالرحمن   المباحثـات ) م1987(ابن سینا  -
بدوي، در کتاب ارسطو عنـدالعرب، کویـت، وکالـه    

  .المطبوعات
 )ملاصـدرا ( صدرالمتألهین، محمدابن ابراهیم شیرازي -

 ،الحکمه المتعالیه فی الاسـفارالاربعه  )الـف 1383(
حکمـت  بنیاد : ، تصحیح غلامرضا اعوانی، تهران1ج

  .اسلامی صدرا



    ۲۹/   هاي صدرايي پيرامون فرايند ادراك حسي واكاوي ديدگاه
  

ــی  )الــف1381( --------  - ــه ف الحکمــه المتعالی
: ، تصحیح احمد احمدي، تهران6ج ،الاسفارالاربعه

  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا
الحکمـــه المتعالیـــه فـــی  )ب1383( -------- -

ــدي،  3ج ،الاســفارالاربعه ، تصــحیح مقصــود محم
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: تهران

ــی  )ج1383( -------- - ــه فـ ــه المتعالیـ الحکمـ
: ، تصحیح علی اکبر رشاد، تهران8ج ،الاسفارالاربعه

  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا
الحکمــه المتعالیــه فــی   ) الــف1382( -------- -

: ، تصحیح رضا اکبریـان، تهـران  9ج ،الاسفارالاربعه
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، تصحیح و مقدمـه  رسائل فلسفی)  1362( -------- -
مرکـز انتشـارات   : ل الـدین آشـتیانی، قـم   سید جـلا 

  .اسلامی
، مقدمه و تصحیح رساله سه اصل)  1384( -------- -

  .مولی: تهران محمد خواحوي،
ــه)  1375( -------- - ، در رســاله شــواهد الربوبی

مجموعــه رســائل فلســفی، تصــحیح حامــد نــاجی  
  .حکمت: اصفهانی، تهران

ــی اتحادالعاقـ ـ ) 1387( -------- - ــاله ف ل و رس
ــزاده، تهــرانالمعقــول ــاد : ، تصــحیح بیــوك علی بنی

  .حکمت اسلامی صدرا
ــافر)  ب1381( -------- - ــمزادالمس ــتان  :، ق بوس

  .کتاب
، تصــحیح الشــواهدالربوبیه) ب1382( -------- -

بنیاد حکمـت اسـلامی   : مصطفی محقق داماد، تهران
  . صدرا

ــیه)  1341( -------- - ــه  عرش ــحیح و ترجم ، تص
  . مولی: نی، تهرانغلامحسین آه

ــه اهتمــام کتــاب المشــاعر)  1363( -------- - ، ب
  .کتابخانه طهوري، چاپ دوم: هنري کربین، تهران

، تصـحیح سـید   المظاهرالالهیه)  1378( -------- -
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: اي، تهران محمد خامنه

، تصـــحیح مفـــاتیح الغیـــب)  1386( -------- -
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: نجفقلی حبیبی، تهران

صدرالمتألهین و مساله علـم  « ) 1378(ضیائی، حسین -
موعه مقالات همـایش حکـیم مـلا    جم، »و وجود

  . 5، جصدرا
تعلیقات بـر  )  ق1410( طباطبائی، سید محمد حسین -

  .داراحیاء التراث العربی :، بیروت1ج  ،اسفار
مؤسســه  :قـم ، نهایـه الحکمـه  )  1362( -------- -

  .رالاسلامیالنش
تــاریخ فلســفه در جهــان )  1367(الفــاخوري، حنــا -

سازمان انتشارات و آموزش انقلاب : ، تهراناسلامی
  .اسلامی

، ترجمـه  سنجش خرد ناب)  1362(کانت، ایمانوئل  -
  .امیر کبیر: میر شمس الدین ادیب سلطانی، تهران

 



   1391بهار و تابستان ، 13شماره  ،چهارمسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  30 
 
 


